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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

حدیث اخلاق هفته

مقداری از خطبه پنجم نهج البلاغه را بیان شد، که در این خطبه، ابن عباس و ابو سفیان به حضرت (علیه السلام) عرض کردند،
ما با شما بیعت مکنیم تا در مقابل دیران قیام کرده و حقتان را اخذ کنید.

حضرت (علیه السلام) در ادامه مفرماید «فَانْ اقُل، يقُولُوا حرص علَ الْملْكِ» اگر بخواهم قیام کنم و حقم را بیرم، مردم
مگویند دنبال حومت و دنیاطلب هستم. «و انْ است يقُولُوا ‏جزِعَ‏ من الْموتِ» اگر سوت کنم و حرف نزنم، مگویند من از

کشته شدن مترسم.

که در کنار پیامبر (صل های فراواناین مسئله بعد از جن «‏ ‏‏الَّتا‏ ‏‏ودَ‏ ‏‏اللَّتَيع‏ ‏‏بهاتيفرماید «‏هسپس حضرت (علیه السلام) م
اله علیه وآله) بودم و تحمل این شدائد، از من بسیار دور است.

سپس مفرماید «و اله بن ابِ‏طالبٍ انَس بِالْموتِ من الطّفْل بِثَدْىِ امه» من کس نیستم که از مرگ بترسم؛ واله انس فرزند
ابطالب به موت، از اُنس و ولع که طفل شیرخوار نسبت به پستان مادر دارد که خود را برای خوردن شیر به آن برساند، بیشتر

است.[1]

حضرت (علیه السلام) در خطبه 55 نیز در مورد مرگ، مفرماید «فَواله ما ابال دخَلْت الَ الْموتِ او خَرج الْموت الَ‏»[2] برای
من فرق نمکند که من بر مرگ وارد شوم یا موت وارد بر من شود؛ یعن اینقدر با هم نزدی و مأنوس هستیم که هیچ وحشت

و استناری از موت ندارم.

لزوم حفظ زبان در گفتار، خصوصاً در مورد بزرگان

هر چند حضرت (علیه السلام) این تعابیر را در جواب از عباس و ابوسفیان بیان کردند ول خطاب کل است و با «یا ایها
الناس» شروع مشود و حضرت (علیه السلام) در مورد خودشان مفرمایند من از کشته شدن هراس ندارم ول مردم اینطور

هستند و این خصوصیت را دارند.

مرحوم خوئ(ره) در شرح نهج البلاغه ‐منهاج البراعة‐ مگوید این از خصوصیات «هو دأب المنافق الحاسد و الافر الجاحد
ف كل عصر و زمان.» در هر زمان اگر انسانهای شایسته سوت کنند، ی عده مگویند اینها مترسند و اگر حرف بزنند

https://old.fazellankarani.com/
https://old.fazellankarani.com/persian/lessons/category/2237
https://old.fazellankarani.com/persian/lessons/category/2207
https://old.fazellankarani.com/persian/lessons/category/2199
https://old.fazellankarani.com/persian/lessons/category/39


مگویند اینها دنیاطلبند و قصد دارند خودشان را مطرح کنند.[3]

در زمان ما هم همین مسئله به گونهای دیر وجود دارد؛ مثلا اگر مرجع تقلیدی حرف بزند، قضاوت حسودان و کسانکه به
آخرت توجه ندارند این است که او مخواهد خود را مطرح کند یا دنبال مقاصد دیری است.

اگر سوت کند، مگویند او اطلاع ندارد یا بیدار نیست یا حواسش نیست و قضایا را نمفهمد. اینگونه قضاوت در مورد
!!!تقوایو ب ادبه از این بنباید زود و نادرست قضاوت کرد. نعوذ بال اشخاص بزرگ صحیح نیست؛ یعن

لزوم انس با مرگ و آماده بودن برای آن

هر چند نمتوانیم آن گونه که امیرالمؤمنین (علیه السلام) انس با موت داشت، ما هم انس با موت داشته باشیم؛ اما نته قابل
استفاده از این فراز، لزوم انس با موت و یاد آن است؛ یعن باید خود را به حضرت نزدی کنیم و ببینیم آیا به این شرایط رسیدیم

که بوئیم هر آن مرگ به سراغ ما آمد، آماده هستیم؟

متأسفانه علیرغم وجود شرائط فعل که این ویروس عجیب و غریب کرونا در کشور جولان مدهد و هر روز دهها انسان را در
شهرهای مختلف از بین مبرد، امام عبرت گرفتن عموم مردم کمتر شدهاست!

در معاملات، برخوردها، انجام وظایف دین و... به جای اینکه عبرت بیریم و بوئیم ممن است امروز یا فردا سراغ ما بیاید،
اما نسبت به آن ب توجه هستیم.

مثلا آیا این آمادگ و خیالِ راحت را داریم که الان مشغول تدریس یا تحصیل هستیم، اما ممن است ی ساعت بعد مشغول
تجهیز من و شما باشند؟

انسان هر مقدار که در حالات امام رضوان اله تعال علیه فر مکند بر تعجبش افزوده مشود. شخصیت که این همه بحرانها
و قضایا را پشت سر گذاشت؛ مثلا برخ از مراجع آن زمان نجف، صریحاً به امام(ره) اعتراض کرده و گفتند شما جواب

خونهائ را که در ایران ریخته مشود چه خواه داد؟

امام(ره) فرموده بودند، وقت وظیفه شرع بر حسب حجت و ادله فراوان وجود دارد و طاغوت قصد دارد ریشه اسلام را بزند،
قیام نردن جواب مخواهد! شما مگوئید کس که قیام مکند چه جواب دارد؟ شما مگوئید کس که خونش ریخته چه
جواب دارد؟ او وظیفهاش را انجام داد و به فیض بالای رسید. کس که سوت مکند و به میدان نمآید چه جواب دارد؟

این شخصیت با این همه قضایا، هیچ اضطراب و تردیدی در راهش ندارد و در آخر کار مفرماید من با قلب آرام و دل مطمئن
از جمع شما مرخص مشوم و این خیل عجیب است. ما این الفاظ را گوش مدهیم ول تأمل نمکنیم. اگر به ما بویند شما

الآن باید بروید، تمام وجود ما را اضطراب مگیرد.

در هر صورت باید سع کنیم یاد موت را در وجودمان نهادینه کنیم؛ مثلا شب و در هنام خواب، محاسبه مختصری برای
اعمال روزمان داشته باشیم و بعد بوئیم آیا برای موت آماده هستیم یا خیر؟ چون خواب برادر مرگ است و ممن است انسان

بخوابد و دیر بیدار نشود.



احتمالات در عبارت «علم منون»

حضرت (علیه السلام) در ادامه مفرماید «بل ‏انْدَمجت‏ عل منُونِ علْم» علم منون در وجودم مندمج است. مندج را متوان
به کاملا فراوان و متراکم معنا کرد؛ یعن این علم شاخ و برگهای به هم وابسته و متراکم دارد.

یا متوان اندماج را به معنای محم بیریم؛ یعن علم که هیچ تخلف و اشتباه در آن راه پیدا نمکند. مثلا علم که با ی دو
سؤال متزلزل شود، مندمج نیست.

سپس مفرماید «لَو بحت بِه» اگر این علم را اظهار و آشار کنم «ضطَربتُم اضطراب ‏الارشية ف ‏الطَّوِى‏ الْبعيدَة» همه وجود
شما را اضطراب مگیرد؛ مثل طناب که در چاه عمیق وجود دارد که اگر مقداری آنرا بلرزانند، هر چه چاه عمیقتر باشد

لرزش طناب بیشتر مشود.

نسبت به مراد از جمله «علم منون» شارحین نهج البلاغه احتمالات دادند که در کتاب منهاج البرائه این احتمالات ذکر
شدهاست:

احتمال اول: برخ گفتند اشاره به سفارش مخصوص است که پیامبر (صل اله علیه وآله) به امیرالمؤمنین (علیه السلام)
.وت و صبر کندهد که باید سبرایت رخ م بعد از من حوادث !حضرت فرمود یا عل نمودند؛ مثلا

این احتمال مطلب خاص نیست که اگر حضرت (علیه السلام) بیان کنند سبب اضطراب شود چون این مطلب اظهار شد؛
یعن هنوز حضرت (علیه السلام) در حال تجهیز پیامبر (صل اله علیه وآله) بود که سقیفه را تشیل دادند، خلافت را غصب

کردند، سه روز بعد از شهادت یا ارتحال پیامبر (صل اله علیه وآله) به خانه حضرت زهرا سلام اله علیها ریختند و...

احتمال دوم: برخ گفتند مراد علم است که حضرت (علیه السلام) به عواقب امور دارد؛ لذا به جهت وجود مفسده یا مصلحت
در آن عمل، حضرت (علیه السلام) نسبت به انجام آن عمل یا کنار گذاشتن آن عمل، اقدام مکنند؛ در حالکه دیران چنین

نیستند.

این احتمال با احتمال اول تفاوت ندارد و نیاز به علم مندمج ندارد؛ یعن ابوسفیان که این پیشنهاد را به حضرت (صل اله علیه
وآله) داد مدانست اگر این آتش روشن شود، اسلام در این آتش مسوزد.

لات بعد از مرگ است یعنگفتند مقصود علم حضرت (علیه السلام) به قیامت، عقبات، گردنهها و مش احتمال سوم: برخ
حضرت(علیه السلام) فرمودند اگر قضایای آخرت را برای شما بویم اضطراب پیدا مکنید.

این احتمال هم صحیح نیست چون این مسائل را پیامبر هم فرموده بودند. مر قرآن کریم قضایای آخرت را بیان ننمودهاست؟
لذا این هم مطلب جدیدی نیست که نیاز به علم منون داشته باشد.

احتمال چهارم: نظر صاحب منهاج البرائه این است که مراد، علم حضرت (علیه السلام) به زمان رحلت پیامبر(صل اله علیه
وآله)، زمان خلافت خلفاء، دولت بن امیه، دولت بن عباس و... است که حضرت (علیه السلام) مفرماید تمام این مسائل روی

قضا و قدر اله است باید واقع شود. چنین به نظر مرسد این احتمال هم بعید باشد.[4]



نظریه مختار

چنین به نظر مرسد حضرت (علیه السلام) در این عبارات دو شرط را برای حومت و حاکم بیان کردند:

الف‐ شجاعت که از مرگ نترسد: لذا حضرت (علیه السلام) فرمود انس من با مرگ زیاد است و از آن نمترسم و این تعبیر
همان است که امام خمین(ره) در سال 42 بر منبر مسجد اعظم فرمودند که من سینه خود را در مقابل گلولههای شما آماده

کردم.

ب‐ علم وسیع و محم که تمام جوانب امر را بسنجد: واضح است که هیچ کدام از خلفای سه گانه، بن امیه و بن عباس
چنین علم نداشتند. اما در مقابل حضرت (علیه السلام) علم وسیع، قوی و ریشهدار داشتند که اگر حضرت آنرا بیان

مکردند ایجاد اضطراب مکرد؛ مثلا ایشان متواند برای افراد جزئترین موارد زندگشان را ذکر کند یا حضرت (علیه
السلام) تمام آنچه مخواهد واقع شود را بیان کند و...

علم ائمه (علیهم السلام) به گونهای بود که بعض از اصحاب، از کثرت علم ائمه (علیهم السلام) تعجب مکردند و این کلام
حضرت (علیه السلام) اشاره به همین مطلب دارد.

نتهای راجع به شبهات موضوعیه

نتهای راجع به شبهات موضوعیه را باید بیان نمائیم تا مطلب بیشتر واضح شود. نزد مشهور، مرحوم شیخ(ره) و مرحوم
آخوند(ره) تقریباً کالمسلم است که محل بحث از شبهات موضوعیه در علم اصول نیست و از آن باید در علم فقه بحث کنیم.

لذا مرحوم آخوند(ره) در تعریف علم اصول و در موارد دیر به این مطلب اشاره مکنند؛ مثلا در استصحاب مگویند شبهات
حمیه داخل در مسائل علم اصول است اما شبهات موضوعیه داخل نیست و باید در فقه بحث شود.

گفتیم این مطلب تمام نیست و علم اصول هم شامل شبهات حمیه و هم شامل شبهات موضوعیه است؛ مثلا زمانکه از دلیل
«من كانَ علَ يقين فَشَكَّ فَلْيمضِ علَ يقينه» استصحاب را استفاده مکنیم، مگوئیم اطلاق دارد و هم شامل شبهات حمیه و

هم شامل شبهات موضوعیه است.

ضمن اینکه اختصاص موضوع علم اصول به شبهات حمیه و موضوعیه دو وجه دارد:

الف‐ بحث از اصل شبهات موضوعیه و حمیه: واضح است که اصل جریان استصحاب در شبهات موضوعیه باید در اصول
بحث شود؛ یعن در اصول مگویند آیا همانگونه که استصحاب در شبهات حمیه جریان دارد آیا در شبهات موضوعیه هم

جریان دارد یا نه؟

لذا نه به عنوان مسئله جزئ و نه به عنوان قاعده، در فقه از آن بحث نمشود.

ب‐ بحث از صغریات شبهات موضوعیه و حمیه: اما تطبیقات هر دو شبهه در فقه مطرح مشود و از این حیث فرق بین
آنها وجود ندارد. هیچ کس در اصول، صغریات شبهات حمیه را مطرح نمکند و محل مطرح شدن آن مانند مصادیق شبهات

موضوعیه، در فقه است.



ضمن اینکه اولا آوردن عنوان کل در تعریف علم اصول صحیح نیست و ثانیاً کل بودن حم در شبهات حمیه و جزئ بودن
آن در شبهات موضوعیه، فارغ نیست و هر دو نیاز به استنباط دارد؛ یعن باید روایت استصحاب را مطرح کنیم و از اصالة

الاطلاق یا قرائن دیر این قاعده را به دست بیاوریم.

برخ اشالات نسبت به تعریف مختار

برخ سوالات و اشالات نسبت به تعریف مختار در علم اصول مطرح شدهاست که باید پاسخ بدهیم:

اشال اول: مطرح شدن حم شرع یا فقه توسط مشهور در تعریف علم اصول، با نظر به جنبه غالب بحث است؛ یعن چون
غالباً از این قواعد در فقه استفاده مشود این را ذکر کردند.

جواب این است که اگر این مطلب یعن کثرت ابتلاء را بپذیرند، معلوم مشود اشال ما را پذیرفتهاند؛ لذا باید تعریف ما را هم
بپذیرند.

اشال دوم: اشال به تعریف مرحوم نائین(ره) و مرحوم آقای خوئ(ره) وارد کردیم که باید در تعریف علم اصول ضابطهای
ارائه شود تا به کم آن متوجه شویم که آیا فلان مسئله را در علم اصول بحث نمائیم یا خیر؟ مستشل مگوید عین این اشال

به تعریف شما هم وارد است.

این اشال وارد نیست؛ برای اینکه نه مرحوم نائین(ره) و نه مرحوم آقای خوئ(ره) کلمه «تحصیل الحجة» را در تعریفشان
مطرح نردند؛ اما در تعریف مختار گفتیم اگر قاعدهای بتواند برای اقامه حجت نافع باشد در موضوع علم دین، اعم از فقه،

اعتقادات و... داخل است.

اشال سوم: اشال این است که در تعریف از کلمه «حجت» استفاده کردید و معلوم نیست مراد شما حجت بلا واسطه یا
حجت مع الواسطه است؟

به جهت روشن این مطلب وارد بحث فرق میان علم اصول و قواعد فقه شدیم که بعد از منقح شدن این بحث، این نته را در
تعریف کاملا روشن خواهیم کرد.

و صلّ اله عل محمد و آله الطاهرین
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قطبها إل رأس خمس و ثلاثين من الهجرة، ثم قيام دولة بن امية عل ما يجري فيها عل المسلمين و المؤمنين من العذاب الأليم
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